
5 دیپلماسی

سرآغاز

سه شنبه   18 شهریور 1399سال هجدهم    شماره 3811

چریکی که جنگ را دوست نداشت 

اگرچه ما عطش فراوانی به قهرمان ســازی داریم،  �
اما او بی شــباهت بــه قهرمان نبــود؛ «آمر صاحب»، 
مردی در اندیشه افغانستانی آرام و باثبات؛ مرد جنگی 
که دلــش با صلح بود نه جنگ. بــرای رودخانه های 
خروشــان، مــزارع گنــدم و کوه های ســر بــه فلک 
کشــیده اش، دنبال آرامــش بود و برای ســرزمینش 
استقلال و دوســتی می خواســت، اما دریغ آنکه این 
آرامــش گویی تنهــا از لوله تفنگ بیــرون می جهید. 
در ســرزمینی که همه با زبان آتش ســخن می گویند، 

نمی توان غیر از این گفت.
نزدیــک بــه دو دهه، هــر روز جنگیده اســت؛ از 
جنگ در کوهســتان های پنجشیر با اشغا لگران ارتش 
ســرخ تا جنگ داخلی و جنگ با طالبان. همیشه پای 
یکی از همســایگان در میانه آن جنگ باز بوده اســت 
و احمد شاه مســعود بــه دنبال حفظ ســرزمینش از 
تجاوز دشــمن و ایجاد اتحاد بیــن گروه های مختلف 
که هر کدام به ســوی پول بیشــتر و وعده بیشــتر یک 
قــدرت در می غلتیدنــد. در ســرزمین پول پرســتان و 
قدرت دوســتان، دیگری بودن عجیب ســخت اســت 
و او این گونــه بــود. اواخر قرن نوزدهــم و اوایل قرن 
بیســتم، در کشورهای توســعه نیافته میل شدیدی به 
مبارزه موج می زد؛ مبارزاتی عمدتا به شــکل چریکی 
از آمریکای لاتیــن تا آفریقای جنوبی و آســیا. از قضا 
اغلب آنها در ایران بســیار شناخته شــده اند، اما یکی 
از متبحرترین آنها در همســایگی شرقی ما بوده، ولی 
چندان معروف نیست. آمرصاحب که او را در ایران به 
نام «احمد شاه مسعود» می شناسیم، مبارزه چریکی را 
به خوبی می شناسد و رهبر جریانی می شود با عنوان 
«مجاهدین». «پکول» (کلاه کج ســنتی افغانســتان) 
به ســر، با اورکت های برزنتی و تفنگ هایی که از آنها 
جدا نمی شد، نمازشان را از یاد نمی بردند، اما در امور 
دینی سخت گیری به دیگران نداشتند. مسعود موفق 
می شود در همه دوره  هایی که افغانستان درگیر جنگ 
بوده، پنجشــیر زیبــا را از گزند دشــمن در امان بدارد؛ 
اگرچه موقعیت جغرافیایی این دره های محاصره شده 
در کوهســتان نیز به او و یارانش کمک می کند. نکته 
متفــاوت اینکــه او علی رغم مشــغولیت به طراحی 
نقشــه جنگ، هیچ گاه از امور خرد غافل نمی شود؛ از 
ممنوعیت بر ورود دخانیات به پنجشیر، لباس یارانش 

و حتی هدیه عید  دادن به فرزندان شهیدان.
همیــن ویژگی هــا موجب می شــود عکاســان و 
مستندســازان زیادی از نقاط مختلــف دنیا به دیدن 
مســعود و یارانــش برونــد و از آنها فیلــم بگیرند و 
مصاحبه  کنند. در آن تصاویر، دور هم نشینی مجاهدین 
با آمر صاحب و همفکری، قلم به  دست در تفکر بودن 
او، نماز جماعت بجــا آوردن و خندان بودنش پرتکرار 
است. احمد مسعود زندگی را دوست می داشت، حتی 
اگر بخــش خانوادگی اش را باید تا ســال ها مخفیانه 
می زیست. آنچه در خانه و خانواده مسعود می گذرد، 
به زیبایی در روایت زنانه صدیقه مسعود، همسر او، در 

کتابی جمع شده است.
اگرچه ما تمایل شــگرفی به قهرمان سازی داریم، 
امــا این قهرمان افغانســتانی پاشنه آشــیلی دارد که 
هنوز تمام وجوه آن آشکار نشده است. بعد از پیروزی 
مقابل شوروی و بیرون راندن دولت کمونیست نجیب، 
مجاهدین کابل را در دست می گیرند (اویل دهه ۷۰) 
اما در شــرق و غرب کابل مقابــل یکدیگر صف آرایی 
می کنند و در این بین شــیعیان کشــته می شــوند. در 
ســرزمینی چند قومیتی مانند افغانســتان، این حادثه 
زخم عمیقی است بر پیکر مسلمانی که برخی مسعود 
را بر ســر آن تکفیر می کنند و برخــی دیگر این ادعا را 
نمی پذیرند که در این پرونده با پسر احمد شاه مسعود 

درباره او گپ زده ایم.
درســت ۱۹ ســال پیش، تنها دو روز قبل از وقوع 
حادثــه ۱۱ ســپتامبر در شــهر پر هیاهــوی نیویورک، 
این ســوی کره خاکی، در بهشــت زیبای پنجشــیر، با 
کارگذاشتن بمب در دوربین فیلم برداری، آمر صاحب 
ترور می شود؛ مبارزی که در آن زمان دست کم دو دهه 

مبارزه بی وقفه را تجربه کرده بود.
ســال ها پیــش از آن حادثــه، در نوبتــی به دلیل 
بازرسی های زیاد یک تیم تصویر برداری اذیت می شوند 
و گلایــه می کننــد و بعــد از آن تصمیــم می گیرنــد 
بازرســی ها را حذف کنند و تنها به خبرنگارانی اجازه 
دهند که یکی از آشنایان معرفی کرده باشند. این گونه 
می شــود که دو مرد عــرب به بهانه تهیه مســتند و 
مصاحبه، می تواننــد در مقابل آمر صاحب قرار گیرند 
و با بمــب انتحاری جاسازی شــده در دوربین، او را از 
صحنه شــرق آسیای پرتنش حذف کنند؛ آنها بیش از 

یک هفته منتظر انجام آن مصاحبه بودند.
۱۸ شــهریور ۱۳۸۰ کــه این اتفــاق رخ داد، او ۴۸ 
سال داشــت؛ در میانســالی که رد خشــکی، گرما و 
ســرمای تیز هوا بر خطوط صورتش پیدا بود؛ درست 
زمانی که او در مبارزه با طالبان قرار داشــت و پیش از 
آنکه افراطی گری، افغانســتان را در نوردد. دو روز بعد 
از کشتن آمر صاحب، مردانی با اعتقاداتی مشابه آنها 
که آمر صاحب را کشتند، ســوار دو هواپیما، برج های 
دو قلوی نیویورک را نشانه می گیرند و بعد از آن، ایران، 
افغانســتان و عربستان در ســخنرانی رئیس جمهور 
آمریکا محور شــرارت لقب می گیرند و مجوز حمله و 
لشکرکشی به افغانستان از واشنگتن صادر می شود و 

یک بار دیگر افغانستان وارد جنگ خارجی . 
ادامه در صفحه ۱۱

 زینب اسماعیلى سیویرى

ارادت زیادی به پدرش دارد و این را می توانستم قبل از 
گفت وگو گو نیز حــدس بزنم. احمد بزرگ ترین فرزند آمر 
صاحب اســت، جوانی کاملا امروزی که علاوه بر زندگی 
در ایــران، تحصیلاتش را در لندن به پایان رســانده و به 
افغانستان بازگشــته تا آرزوهای برزمین مانده پدرش را 
محقق کند. افغانستانی که هنوز آرام نیست و این جوان 
دانش آموخته سیاســت، ایدئال هایــی برایش در ذهن 
دارد. در مورد افغانســتان و احمدشــاه مسعود و برخی 
انتقاداتی که به پدرش وارد است، با او گپ زدم.  او درگیر 
برگزاری مراسم سالگرد پدرش بود و این گفت وگو بعد از 
چند نوبت تنظیم وقت، لغو و بالاخره در ســومین نوبت 

قرار مصاحبه، انجام شد. 

 با وجود کرونا مراسم سالگرد را برگزار می کنید؟  �
بله. اگرچه ابتدا در افغانســتان موجــی از کرونا آمد، 
امــا اگــر در کشــورهای دیگر مثــل بریتانیا و ســوئد و ... 
مصونیت جمعی و گلــه ای را علمی انجام می دادند، اما 
در افغانستان به صورت جبری همه به ترتیب نسبتا مصون 

شدند و نگرانی های کرونا تقریبا از بین رفت. 
 این روزها که درگیر مراسم پدر بودید؛ اما به جز این  �

به چه کار مشغول هستید؟ 
در چند ســال گذشــته که بعد از اتمــام تحصیلات از 
انگلســتان برگشــتم، بیشــتر در کارهای بنیاد و خیریه و 
کمك کــردن به مردم بودم. همچنیــن تلاش برای احیای 
مظهر اعتدال حنفی در افغانستان. اخوت اسلامی واقعی 
کــه در افغانســتان اتفــاق افتاد و دوســتی و صمیمیت 
غیرقابل شــکننده بین اهل تسنن و تشــیع در افغانستان، 
ریشــه اصلی اش در اعتدال اســلامی ای بــود که مذهب 
امام ابوحنیفه در افغانســتان جا داده بود. متأســفانه در 
طول ســالیان و دهه های گذشــته به دلیــل تهاجمات و 
تفکرات افراطی و کشــورهای حامی آنها، افغانســتان در 
معرض خطر جدی قرار داشــت، مذهــب امام ابوحنیفه 
و تفکر اعتدال حنفی که اکثریت مردم افغانســتان به آن 
باورمند هســتند، روز به روز در حالت ســختی و انزوا قرار 
می گرفت و افراد متعددی با نقاب حنفیت از کشــورهای 
دیگر می آمدند اما درواقع تفکر افراطی داشــتند. بخشی 
از کوشــش ما متوجه این قضیه بود کــه خدا بخواهد با 
احیای دوبــاره مکتب بخارا یك مرکزیت در افغانســتان 
ایجاد شــود، برای احیای تمدن اسلامی قدیم و همچنین 
مرکزی برای اشــاعه بیشــتر اعتدال در برابر افراط. بخش 
دیگر کارهای ما تا قبل از کارهای سیاســی متوجه اشاعه 
تفکر احمد شــاه مســعود بود، او شــخصی بود که برای 
افغانستان خواست مشــخصی داشت و ریشه های جنگ 
در افغانســتان را تنها به تجاوز و دخالت خارجی بســنده 
نمی کرد بلکه ریشــه های قدیمی در افغانستان شناسایی 
کرده بود که بعد از شهادتشــان نشــان داده شــد همان 
ریشــه ها دلیل اصلی هستند؛ در حالی که در طول ۲۰ سال 
گذشته شاهد کدام تجاوز آشــکار بیرونی نبودیم. حضور 
بیرونی ها چون آمریکا و دیگر کشــورها حداقل ضامن این 
بود که افغانستان در چنگال یك کشور دیگر نمی افتد اما 
می بینیم که مشکل افغانستان نه تنها حل نشد بلکه بیشتر 
شد. پس احمد شاه مسعود خوب شناسایی کرده بود که 
مشکل افغانستان جدای از دخالت خارجی، مشکل کلان 
داخلی اســت که فضا را برای کشورهای خارجی فراهم 
می کند که در امور افغانستان دخالت کنند. تمرکز بیشتر ما 
بر این مســئله بود که چطور آنها شناسایی شوند و راه حل 
گفته شــود و بیشتر مسائل و برنامه ها و افکار و ارزش ها و 
راه احمد شــاه مسعود بود که از طریق کتب و مجله ها و 
کنفرانس ها و مســائل دیگر بیشتر اشاعه شود و به گوش 
مردم بیشتری برسد. در یك سال گذشته بنابر رجوع مردم 
و درخواستشــان تصمیم بر این شد که در عرصه سیاست 
قدم بگذاریم؛ چون دیدیم تمــام تلاش های ما روی ورق 
باقی می ماند و متأسفانه تا زمانی که نیروی سیاسی منظم 
و منســجم دنبال تحقق آن آرمان ها نباشــد، آرمان ها در 
ورق می ماند و جامه عمل نمی پوشــد. دلیل اصلی آمدن 
ما هم به عرصه سیاست جامه عمل پوشاندن به آرزوهای 
قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود و شهدای دیگر بود. 

 پس شــما الان در افغانســتان یك فعال سیاسی  �
هستید. 

تقریبا می شود این طور گفت. 

 در چه رشته ای در انگلستان تحصیل کردید؟  �
بعد از اتمام تحصیلات در ایران، به انگلســتان رفتم و 
یك سال تحصیلات نظامی و آکادمی نظامی خواندم. بعد 
چهار ســال کینگزکالج لندن دوره لیسانس را خواندم. در 
رشــته مطالعات جنگ و بعد از آن دوره فوق لیسانس در 

یونیورستی لندن در رشته سیاست بین الملل. 
  شــما جزء نســل جوان افغانســتان هســتید و  �

می خواهید ایده و دیدگاه پــدر را به جوانان منعکس 
کنید تا وضعیت افغانستان تغییر کند. جوانان امروزی 

افغانستان چقدر با شما همراه هستند؟ 
کار ما از یك سال قبل شروع شده اما الحمدالله رجوع و 
علاقه مندی جوانان شاید به سه دلیل بیشتر متوجه حرکت 
ما بوده. دلیل اول و اصلی این اســت که شاید برای اولین 
بار متوجه شدند برنامه ها و پلان هایی که برای افغانستان 
داریم، برای نســل جوان قابل قبول و نیاز اســت. مابقی 
دوســتان و کسانی که در طول ســال های گذشته مسئول 
بودند، متأسفانه بیشتر در شراکت قدرت صحبت می  کردند 
تا یافتن راه حلی که افغانستان را به سعادت برساند. حرف 
ما هیچ وقت این نیست که احمد و محمود به جایی برسد، 
بلکه حرف ما یافتن راه حلی اســت که افغانســتان از آن 
طریق به صلح و سعادت واقعی برسد. بخش دوم شاید 
این باشــد که در طول دو دهه گذشــته نسل جوان شاهد 
بود بســیاری از رهبران با بهانه ها و شــعارهای مختلف 
نتوانستند آنچه باید و شــاید برای مردم ارائه کنند و نسل 
جوان با نگرانی  و اشــتیاقی که نسبت به آینده خود دارد،  
علاقه اش به این سمت اســت که برنامه ای بدون درنظر 
گرفتن شراکت قدرت مطرح شود و راهکار منظم و روایت 
مشخص سیاســی اشــاره می کند و مایل اند در محور آن 
جمع شوند و اشتباهات و شکست سیاسی دیگران فرصتی 
شده که مردم و جوانان دور این تفکر جمع شوند. مسئله 
ســوم شاید این اســت که فردی از نســل و سن خودشان 
همراهشــان است و کوشش ما ســرمایه گذاری اعظم بر 
سرمایه جوان نه به شکل زینت المجالس و زینتی بلکه به 
شکل واقعی و رشد دادن نسل جوان است و این برنامه ها 
الحمدالله برای نســل جوان ما خوب بوده و همراه بودند. 
شــاید به دلیل کرونا و جنجال های دیگــر، تنها از ثبت نام 
رســمی بیش از ۵۰ هزار نفــر از جوانان در کمیته جوانان 
ثبت نام کردند. خانم ها و کمیته بانوان بخش جداســت. 
شاید این نشان می دهد که علاقه مندی شدید نسل جوان 

در ارتباط با حرکت و باور جدید موجود است. 
 پس شــما در قالب حــزب کار می کنید که ثبت نام  �

می شود؟ 
هدفمان این اســت که ان شــاءاالله خداوند بخواهد و 
همان آدرسی که پدرم، مجاهدین و گذشته های ما داشتند، 
قوت بیشتر پیدا کند و نیت ما این است که آن آدرس مثل 

همیشه قوی و محکم باشد. 
 ثبت نامــی که گفتید، در قالــب عضویت در حزب  �

انجام می شود؟ 
حزب جمعیت اســلامی را داریم؛ حزبــی که پدرم و 
استاد شــهید ربانی، رئیس جمهور اســبق افغانستان، در 
رأسش بودند. همه ما عضو آن حزب هستیم. حرکت ما به 
ترتیب قوت و قیام همان حزب اســت؛ اما نسبتا مستقل تر 
عمل می شود؛ اما تلاش آخر این است که همه به خیر دور 

آدرس قبلی یك جا باشیم. 
 نگاه حاکمان فعلی و کسانی که در قدرت هستند به  �

حزب شما چطور است؟ 
ســال گذشــته که مجلس کلانــی را با جمــع زیادی 
برگرفتیم، الحمدالله همه دوســتان و کســان و بعضی از 
عموها و دوســتان دیگر که اشــتراک کرده بودند (حضور 
پیدا کــرده بودند)؛ اما کســانی که بنا بر مســئولیت های 
دولتــی در کابل بودنــد، پیام های خــود را روان کردند و 
حمایت شان را نشــان دادند؛ چون تلاش ما به هیچ عنوان 
گرفتن قدرت از یکی یا تســلیم بر دیگری نیست. تلاش ما 
مهیاکردن یک نقطه  وصل بین مجاهدین سابق است که 
هنوز در افغانستان محبوبیت فوق العاده ای دارد و بخش 
دوم ایجاد یك روایت سیاســی مشخص برای نسل جوان 
افغانســتان و رســیدن به آن آینده ای است که همه ما به 
آن سخت نیازمند هستیم. بنابراین چون من ادعای این را 
ندارم و تلاش به خاطر گرفتن قدرت نیســت، هیچ کدام را 

خلاف و مخالفتی با ما نیست. 

 ولی از دوست قدیمی پدر آقای عبداالله که بالاخره  �
نفر دوم قدرت هســتند، انتظار ویژه ای برای حمایت 
دارید؟ آیا آقای عبداالله که باقی مانده طیف مجاهدین 
در قدرت فعلی افغانســتان هســتند، همان تفکر را 

نمایندگی می کنند یا نه. 
در پاســخ به بخش اول ســؤالتان، ما و شــما در زبان 
فارســی مثال خوبی داریم که «دوســت از دوست انتظار 
دارد»؛ بدون شک از تمام دوستانمان انتظارمان این است 
که در رابطه با حمایت و کمک به نســل جوان مخصوصا 
آنها که تجربیات بیشــتری دارند، بدون شــك همه ما این 
انتظار را داریم و همین طور دوستی و اخوت که الحمدالله 
تــا الان موجود بوده. ارتباط قضیه که دکتر عبداالله و دیگر 
دوســتان از همین آدرس نمایندگی می کنند؟ باید بگویم 
همین آدرس بــوده که آنها را به عنــوان نماینده انتخاب 
کردنــد، حوزه جهــاد و مقاومت که حوزه پدرم و اســتاد 
شــهید بود، به نمایندگی انتخاب کرده و بدون شک اینها 

نماینده ها هستند. 
 چرا خانواده تان این قدر دور از نظر هستند؟ دیدگاه  �

پدر را درباره خواهــران و مادر ادامه می دهید یا التزام 
جامعه افغانســتان اســت یا تمایل خودشان؟ مثلا 
خواهر شما که در مصر تحصیل کرده، چرا در شبکه های 
اجتماعی تصویری از خودشــان منتشر نمی کند ولی از 

شما تصویر هست. 
بهتر است از خودشان پرســان کنید. من زورم به آنها 
نمی رســد (با خنده). همه شان مســتقل هستند. انتخاب 
درســی و زندگی شان مستقل اســت و تصمیم شخصی 
خودشان اســت. شــاید بنا بر ملاحظات به خاطر مسائل 
امنیتی بوده. متأســفانه همیشــه چنین خانواده هایی در 

معرض خطــر و جنجال هســتند. 
بخــش اول از بُعــد امنیتــی بود و 
بخش دوم درخواســت شــخصی 
اما زمینه ها برای  خودشان اســت؛ 
اینکه هر وقت بخواهنــد کار کنند، 
همیشــه مهیا بوده اســت. انتخاب 
خودشــان بوده کــه این مســیر را 
انتخــاب کننــد. هیچ وقــت پدرم و 
من نیتمــان این نبوده که پوشــش 
سیاســی این طور باشــد که نســل 
آینده هم باید همین خط سیاســی 
را ادامه دهد. قســم به خدا که اگر 
نبود  این گونه  افغانســتان  شــرایط 

و اگر نمی دیدم که آرزوهای پدرم به کرســی ننشســته و 
حداقل افغانستان در مسیر سعادت و آرامش قرار داشت، 
هیچ وقت داخل سیاست نمی شدم. علاقه مندی شخصی 
من فیزیــك و فیزیک نجوم بــود و هیچ وقت وارد عرصه 
سیاست نمی شدم؛ اما شرایط فعلی و رجوع و درخواست 
شــدید و مکرر مردم از اقشــار مختلف باعث شد من وارد 
سیاســت شوم. بودن در سیاســت برای من اجبار بود؛ اما 
انتخاب خواهرانم این است که در مرحله فعلی علاقه مند 
نیستند تا وقتی که شرایط ایجاب شود و خودشان بخواهند. 

 خواهرانتان در چه رشته ای تحصیل کرده اند و چه  �
می کنند؟ 

خواهر بزرگــم فاطمه مســعود در رشــته ادبیات از 
دانشگاه فردوسی مشهد لیســانس گرفته و همین روزها 
مراســم فارغ التحصیلی اش است. مریم مسعود، در مصر 
پزشکی را شــروع کرده و به شدت در این زمینه بااستعداد 
اســت و چه بســا در برخی موارد من از آنها مشورت های 
صحیح می گیرم. عایشــه مســعود عین القیاس هم سال 
گذشته مثل مریم مسعود در رشته پزشکی فارغ التحصیل 
شــده و بخش عملــی را در مصر شــروع کرده اســت. 
زهره مســعود ســال آخر پزشــکی اســت و یک سال تا 
فارغ التحصیلی مانده. نســرین مسعود خرد خرد خانه ما، 
یک سال بعد از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته حقوق 

فارغ التحصیل خواهد شد. 
 پس یك کابینــه در خانه  تان داریــد، ولی وزارت  �

بهداشتتان پررنگ تر است. 
(می خنــدد). وقتی آنها این همــه تحصیلات دارند و 
زحمت کشــیده اند، انصاف و منطق نیست و نه زورش را 

دارم که به آنها بگویم فعال نباشید. 
 پسر آمرصاحب  بودن سخت است؟  �

خدا را از شرایط زندگی ام شاکر هستم. در مورد شرایط 
زندگی ام یاد شــعر حضرت حافظ می افتــم که می گوید 
«جام می   و خون دل هر  یک به کســی دادند» به این معنا 
که شرایط زندگی ام خوب است، حداقل ۱۲ سال عمری که 
در کنار پدر ســپری کردم تا زمانی که زنده هستم و شاید تا 
آخر عمر به خاطر همان لحظات است. رابطه من با پدرم 
تنها رابطه پدر و پســری نبود؛ رابطه عجیب معنوی بود. 
ایشــان برای من مراد، معلم و پیر طریقت بودند. چه بسا 
بســیاری وقت ها دین را در ســیمای آنها می دیدم و آنها 
را نشــانه ای از خداوند روی زمیــن می دیدم که بر ما نازل 
شــده؛ به حدی که انسان، مجاهد و مسلمانی فوق العاده 
بود. از دســت دادن او بدون شک یك رنج همیشگی و درد 
خوب نشــدنی اســت و فکر می کنم هیچ کس علاقه مند 
به این ســختی نباشــد. پســر امرصاحب بودن خوبی ها 
و بدی هــای خود را دارد؛ اما به همان شــعر حافظ اکتفا 

می کنم. 
 شما اکنون ۳۱ ساله هســتید و در ۱۲ سالگی پدر را  �

از دســت داده اید. احتمالا در نوجوانی و اوایل جوانی 
تلاش کرده اید به شــناخت بیشتری درباره پدر دست 
پیدا کنید. این شــناخت را چطور به دســت آوردید؟ 
مادرتان کمک کرد، کتاب ها یا مستندها. به کدام بیشتر 

اعتماد کردید؟ 
لازم اســت ابتدا بگویم اگر شــما از اطفال و کودکان 
عراق، افغانستان و سوریه از یك کودك هفت ساله بپرسید 
مثل ۷۰ ساله است. عمر بر افراد و کودکان جنگی به شدت 
طولانی است؛ ولی زمان به شدت به کندی می گذرد. برای 
من چهار ســال دوران مقاومت به اندازه ۱۴ سال گذشت 
و هر روز و ماه و ســالش یادم اســت. ما مجبور بودیم به 
دلیل شــرایط زمــان زود کودکی را 
فراموش کرده و بزرگ شــویم و به 
بلوغ عقلی برســیم تا شرایطی که 
هیچ وقت پــدرم در کنــار خانواده 
خانواده  سرپرســت  به عنوان  نبود، 
باشــم و دســتیار مادر در مســائل 
و کارهــای لازم باشــم. به این دلیل 
بســیاری از تجربیات و شناخت من 
در همان زمــان اتفاق افتــاد. مثلا 
هیچ وقت از پدرم توهینی را نسبت 
بــه هیچ گــروه و مذهبــي ندیدم. 
هیچ وقت ندیدم نمازش قضا شود 
یــا فرصتی پیدا کند و کتاب نخواند. 
هیچ وقت ندیدم بــه خواهرانم بگوید بایــد ازدواج کنی. 
همیشــه می گفت تو می خواهی چه کاره شوی، همیشه 
آنها را تشــویق می کرد یا اینکه دیدش درباره افغانســتان 
چه بود و چه برنامه هایی داشت. بخش زیادی از شناخت 
من نســبت به پدرم همان تجربیات دست اولی است که 
خودم دارم یا چیزی است که تا امروز لحظه به لحظه یاد 
گرفته ام. به مرور که بزرگ شدم، توسط خانواده و دوستان 
داخلی و خارجی پدرم شــنیدم. مثلا یــک بار در دوبی در 
کنسولگری افغانستان بودم که یک آقا از کره جنوبی آمد. 
آن روز کلاه پدرم را که سمبل ماست، به سر داشتم. ایشان 
تا من را دید، شــباهت کم وبیش من با پدرم را متوجه شد 
و شــروع به تعظیم و گریه کرد. من متوجه نشــدم علت 
چیســت. ایشان گفت من درباره پدر شما یک کتاب در کره 
خوانده ام و من به شــدت مجذوب این شــخصیت شده و 
برای دیدن ایشــان آمده ام. ظاهر شــما به ایشان شباهت 
داشــت و من را به گریه انداخت. گفتم من پسرش هستم 
و دست های من را ۱۰ دقیقه گرفته بود و گریه می کرد. در 
لندن هم به خانمی آرژانتینــی برخوردم که درباره احمد 
شاه مسعود تحقیق می کند و برایش از چه گوارا جذاب تر 
می شــود. این قدر شیفته می شــود که به افغانستان سفر 
می کند و سرمایه ای را که داشته، می فروشد تا برای سفر به 
افغانســتان پول جور کند و بتواند با شخصیت پدرم بیشتر 
آشــنا شود. وقتی می آید و دوســتان و خانواده احمد شاه 
مســعود را می بیند، محبتش چند برابر می شود یا مایکل 
بری پروفســور دانشگاه پرینســتون که خودش یهودی و 
آمریکایی اســت، در قالب ارســال کمک  به افغانســتان 
می آید و عاشــق احمد شاه مســعود می شود. صدها نفر 
را می توانــم نام ببرم؛ حتی از دنیای عرب و صدها خواهر 
و بــرادر دیگری که از ایــران بودند و دیدند و احساســی 

برای شان ایجاد شد. اینها شیفته احمد شاه مسعود شدند 
و تجربیاتی که خودم داشــتم، امروز من دو حسرت کلان 
دارم؛ یک حســرت به خودم که  ای کاش عمر من بیشــتر 
می بود و از آنها بیشــتر می آموختم و رشــد عقلی در آن 
زمان انجام می شــد یا دســت کم آن زمان سنم بیشتر بود 
که از آنها بیشــتر می آموختم و حسرت دوم اینکه به حال 
مردم و وطنم و دنیا می خورم که چه قســم شــخصیت 
وطن دوســت و انسان دوست را متأســفانه از دست داد. 

 ممکن است برخی از ســؤالات من کام تان را تلخ  �
کند؛ اما اجازه دهید درباره شان صحبت کنیم. می دانیم 
مســعود هواداران زیادی دارد؛ اما می دانیم ایشــان 
همان قدر هم مخالفانی دارد. کســانی که همان دوره 
با او درگیر شــدند؛ مثلا آقای حکمتیار. در این سال ها 
با ایشان ملاقات داشــته اید یا با کسانی از این دست 

تمایل به ملاقات دارید؟ 
متأسفانه خودم شخصا آنها را ندیده ام؛ اما بدون شک 
کــه تاریخ قضاوت می کند و به این ترتیب درســت اســت 
کــه مخالفتی بــود. مخالفت تنها با پدر مــن نبود؛ بلکه 
مخالفت جناب حکمتیار بــا همه بود (می خندد)؛ یعنی 
همه مخالفــش بودند، چه در دوران دولت ســابق، چه 
به یــک ترتیب وقتی پــدرم بود، چه به ترتیــب حال. اما 
دغدغه پدرم اشخاص نبود، دغدغه اش افغانستان بود. و 
به همان خاطر وقتی طالبان آمدند، حکمتیار آمد و میهمان 
پدرم بودند. هیچ چیز نداشــتند. پــدر من جنگ و نفرت و 
کینه را هیچ وقت در دلش نگه نمی داشت؛ به همین دلیل 
دعوتــش کرد، خــودش نجاتــش داد از کابــل، در خانه 
ما در پنجشــیر نگهش داشــت چند روز و روانه اش کرد 
تاجیکســتان. از تاجیکستان مهاجر شد به ایران. اگر نفرت 
می بود، اگر کینه می بود، پدرم آنها را نشان می داد یا فلان 
کار را می کرد؛ اما بــا احترامی پدرم برخورد کرد که امروز 
همگی شاید مدیون باشند؛ اما یک چیزی که می خواهیم 
امروز خداوندی که به من و شــما آن قدر برکات و نعمات 
داده هستند، بسیار کسانی که قبول ندارند و می گویند خدا 
وجود ندارد. ما و شما هیچ وقت پدر من زحمتش و کارش 
به خاطر ایــن نبود که چقدر نفر من را خوش دارد، چقدر 
ندارد. او فردی بود که باور راسخ و اصول محکم داشت و 
مسئله خدا در درجه اول و بعد از آن انسان دوستی، یعنی 
بالاتر از مســائل غضب به آن خاطر سربازان و ژنرال های 
روســی که در برابرش جنــگ کردند، بعدا بــه او احترام 
می کنند. وزیرهای پاکســتانی که بــا او جنگ کردند بعدا 
می آیند به او احترام می کنند. تمام این نشان از این دارد که 
حتی دشمنش به این نتیجه رسید که در مقابل یک حریف 
قَدَر مبارزه می کردند که آن حریف قَدَر ارزشــش انســانی 
بود و بعد از جنگ که شــرایط انسانی به آن ترتیب حاکم 

نیست، این دشمن ها به فکر آمدند و فهمیدند او کی بود. 
 گفتید در حوزه اعتدال حنفــی کار می کنید. یکی از  �

پاشنه آشیل های دوره کاری پدر شــما و جنگ  داخلی 
در کابل حادثه افشــار اســت. اختلاف بین شــیعه و 
سنی، بین آقای آمرصاحب و آقای عبدالعلی مزاری و 
آتش گشودن دو طرف به سوی هم، آن چنان که اکنون 
برخلاف علاقه مندان شــاه مســعود در بین شیعیان و 
هزاره جات پدر شما مخالفانی هم دارد که او را با القاب 
بدی خطاب می کنند. امیدوارم این صحبت ها کام شما 
را که در تدارک برگزاری مراسم سالگردشان هستید، تلخ 

نکند؛ اما... . 
خواهش می کنم. بســیار خوشحال هســتم شما این 
سؤال را می کنید. متأسفانه در برهه ای از زمان تلاش به این 
بود که یک روایت ســازی غلط انجام شود برای ایجاد یک 
تراژدی که استوار بر آن تراژدی یک مسئله و آدرس ایجاد 
شود. اول اینکه در چندین ســال و چندین دهه گذشته، با 
آمدن حقوق بشر و بسیاری مسائل دیگر، اگر واقعا اتهامی 
بــود، وارد و اثبات می شــد. دوم، بســیار بزرگــواران تمام 
اسنادش پیش من هست، مصاحبه کرده اند. شهید بزرگوار 
مــزاری که خودش می گوید گناه مــا بود. مصاحبه انوری، 
مصاحبه آیت االله محسنی و این بزرگواران و دوستان دیگر؛ 
همه شــان مصاحبه های مفصلی کردند و حرف هایشــان 
هست. اصل قضیه این اســت که جنگی اتفاق می افتد یا 
به ترتیبی مســئله ای اتفاق می افتد بین استاد سیاف، یکی 
از رهبــران تنظیم ها و به یک ترتیب بــرادران هزاره ما که 
در رأسش اســتاد مزاری قرار داشت. پدر من در این ارتباط 
به عنــوان میانجی قرار می گیرد کــه می خواهی همین جا 
صلح بپیوندد و در این ارتباط با دوستان تحقیقات مفصلی 
را انجام دادیم که هر وقت که امکان باشــد، این مسائل را 
چاپ می کنیم و می توانیم این مسائل را به اثبات می رسانیم. 
این مسئله بسیار واضح است. در مصاحبه با بی بی سی هم 
از من این سؤال را پرسان کردند؛ من گفتم عده ای به دنبال 
این هســتند که تراژدی یا هولوکاست بسازند. هیچ کس را 
پیدا نکردنــد همین جا به این ترتیــب می خواهند پدرم را 
بگیرند و مثل قضیه هولوکاســت داســتانی شود که از آن 
اعتبار شــخصی بگیرند. اما اصلا تپه افشــاری که در کابل 
است، جای سادات است، جای برادران هزاره نیست؛ جای 
ســادات و افشار اســت. آنها مصاحبه کردند که قضیه به 
چه قسم بوده. ســید علی جاوید یک برادر دیگر در داخل 
حکومت بود، اســتاد مــزاری در مصاحبه هایش می گوید 
اینجا گناه ما بود و به یک ترتیب اســتاد اکبری و دوســتان 
دیگر. بی بی ســی حتی آن مصاحبه را پخش نکرد. وقتی 
مقاومت شــکل گرفت، اســتاد محقق و اســتاد خلیلی یا 
در محاصره طالب بودند یــا در نقطه ای بودند که دیگر از 
بین می رفتند. این به دید خودم اســت، یاد داشتم که پدرم 
پیلوت هایش را خواست؛ پیلوت های هلیکوپترها را. برشان 
گفت اســتاد خلیلی در این نقطه است و استاد محقق در 
این نقطه. پیلوت ها گریان می کردند که آمرصاحب تو ما را 
به خودکشی می بری، این امکان ندارد آنجا را طالب گرفته 
یک تیر بخورد طیاره چپه می شــود، خــلاص. پدرم گفت 
خدا کند که شــهید شوی، شــما حرکت می کنی این امروز 
صبح خلیل و استاد محقق را از آن نقطه نجات می دهی، 
می گیری می آوری. پدرم از مرگ آنی و صددرصدی استاد 

خلیل و استاد محقق را نجات داد و آورد. 
ادامه در صفحه ۶

گفت وگو با احمد مسعود، پسر آمر صاحب:

جام مي و خون دل 
هر یک به کسی 

دادند 

در آخر حاضر هستم هر جایی که 
باشد، درباره درگیري هاي داخلي 

کابل صحبت کنم و گپ هایم را بزنم. 
متأسفانه یک عده در ابتدا کوشش 

کردند بین برادران هزاره ما، یک فاصله 
بیندازند. در ابتدا موفق شده بودند، اما 
بعد از تجربه این دو دهه، جوان اهل 
هزاره، جوان اهل تشیع و جوانانی که 
من با آنها ارتباط دارم، همه شان به 

یک ترتیب به نتیجه رسیدند که بله تمام 
اینها توطئه ها بوده 


